
مراسم چهره هاي ماندگار امسال را ديدي؟ من 
هم ديدم. مهم بود ديدنش. دليلش هم واضح است. 
اما ديدي كه مثلًا فرهيخته اي چون استاد عباس 
اخوين در خوشنويسي يا استاد لنگنهاوزن، شارح 
بزرگ فلسللفه اسلللامي، ناگاه در آخرين لحظات 
نام شان كنار عليرضا افتخاري قرار گرفت؟ ديدي 

وقتي عباس اخوين را صدا زدند كلي طول كشيد تا از انتهاي 
سالن خودش را به جايگاه برساند و عليرضا افتخاري را زماني 
كه هنوز مجري نامش را نخوانده بود و داشت بيوگرافي اش 
را مي خواند، دوربين خود سيما نشانش داد كه ايستاده در 
رديف هاي جلو و بسلليار منتظر خوانده شللدن نامش بود و 
بعد هم آمد روي صحنه؟ بگذريم. غرضم اينها نبود. غرضم 
اين بود كه برنامه »هفت« را جمعه گذشته ديدي؟ عجيب 
نيسللت كه مسعود جعفري جوزاني كه شب پيش اش چهره 
ماندگار مي شود، در پيشاني برنامه و در شروع آن به  عنوان 
مهمللان مهم برناملله حضور مي يابد و تللا مي تواند به خانه 
سللينما مي تازد؟ براي من كه عجيب نيسللت. عجيب بود 
يللك زماني اين چيزها. ولي حالا ديگر نيسللت. اما عجيب 
اينجاسللت كه دو هفته پيش كه نوشتم توي همين ستون 
كه برنامه »هفت« تريبون معاونت سينمايي شده، ابداً گمان 

نمي كللردم تاييدات اين نكته را به همين زودي و 
به همين صراحت و به همين شللدت توي همين 
برناملله ببينم. باورم نشللد كه 24 سللاعت بعد از 
مراسللم چهره هاي ماندگار، جعفري جوزاني براي 
كوبيدن خانه سللينما توي اين برنامه ديده شود. 
ولي بايد باورمان شود ديگر. جالب تر اينكه آقاي 
عسگرپور روي خط تلفن پاسخ قانع كننده اي به جوزاني داد 
اما مانيفست آن بخش برنامه روي حرف هاي جعفري جوزاني 
بسللته شد. انگار سللرمقاله برنامه اساساً براي اثبات همين 
حرف هاي آقاي جوزاني فراهم شده بود، حتي اگر خلافش 
ثابت شود. نمي دانم گفتن اين حرف ها فايده اي هم دارد يا نه 
اما چيزي كه برايم غريب است اين است كه يعني تماشاگر 
را آنقدر دور از تحليل فرض كرده ايم؟ نمي شللد لااقل براي 
پوشللاندن فضا، مثلًا هفته بعد آقاي جعفري جوزاني چهره 
ماندگار مهمان برنامه مان باشللد؟ بزرگي مي گفت: »كجاي 
كاري پسر؟ اصلًا قرار است كه اين مرزها اتفاقاً واضح تر شود. 
واضح كه نه، تيزي خط مرزش چشم تماشاگر را بسوزاند.« 
مدتي فكر مي كردم آيا دچار توهم توطئه شللده ام؟ يا اصلًا 
نه توطئه اي در كار است و نه توهمي؟ هر چه هست همين 

است. رو، راست، و رك.
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بازتاب

حبيب پس از 30 سال مجاز شد
آينده: بالاخره نخستين آهنگ داخلي حبيب محبيان پس از انقلاب اسلامي ايران منتشر 
شد تا اين خواننده لس آنجلس نشين نخستين سدشكن بازگشت به ايران و حضور در فضاي 
مجاز موسيقي ايران باشد و »مرد تنهاي شب« مقدمه اي باشد بر حضور چهره هايي چون 
معين و بيژن مرتضوي در موسيقي ايران تا لابد آنها نيز همچون حبيب شروع توفاني در 
حوزه دفاع مقدس داشته باشند. حبيب علاوه بر خوانندگي، آهنگسازي و ترانه سرايي هم 
مي كند. در نوازندگي گيتار هم متبحر است و از معدود خوانندگاني است كه در كارهايش 

از گيتار 12 سيم استفاده مي كند. آلبوم هاي مختلفي از او منتشر شده. 

 »نوشتن در تاريكي«، اثري است كه مي تواني در مواجهه با 
آن احساسي شوي و در ستايشش بكوشي چرا كه از احساسات 
پاك و البته هوشيار يك جان آگاه مثل محمد يعقوبي مي آيد. 
اضطراب دارد، دقيق و نگران اسللت و شجاع. تعصب را داده و 
انصاف را گرفته. هيجان و شلختگي را داده، آرامش و انضباط 
را گرفته. »تئاتر جامعه گرا انسللاني است، اصلاً خودش مثل 
يك انسان است، اندوهگين مي شود، شاد مي شود، هيجان زده 
مي شود...« اينها همه از خصوصيات يعقوبي هم هست. وقتي 
كه پيش از موعد، مهمان مخاطبانش مي شود، وقتي كه اثرش 
سر موعد به صحنه نمي آيد. وقتي نام نمايشش يك مرتبه عوض 
مي شود. وقتي خودش فاش تر از ماهي فاش قصه اش مي شود. 
وقتي طرح روي بروشورش آن است كه مي بينيم و هزار وقتي 
ديگر. همه اين غائله ها و غاليه ها كه با او و هنرش مي آيد براي 
اين است كه متن و فرامتنش يكي است. هيچ كس در تئاتر 
امروز ما درآميخته تر از يعقوبي با هنرش و با آنچه مي خواهد 
بگويد نيست. اصولاً هنرش مساله مبتلا به خودش و محيط 
پيراموني  اش اسللت. محيطي به ابعللاد همه اين اضطراب ها و 
دلشوره ها، همه شادي ها و دلمردگي ها. تا اينجا با حرف  هاي 
دكتر فرزان سجودي همراهم: در اينكه تئاتر  جامعه گراي منتقد 
و شجاع در مقابل تئاتر محافظه كار خنثي و بي اثر مي ايستد، 
اما نه در برابر »شكل« و »بازي هاي شكلي«، چرا كه شكل و 
بازي هايي از اين نوع جزء نهاد و بنياد تئاتر است. تئاتر با همين 
اشكال هم مي تواند )و توانسته است( تعهد اجتماعي اش را به 
جاي آورد، اگر بخواهد. ضمناً فاش گويي الزاماً بهترين گويش ها 
نيست. اينكه از سرودن اين بيت 700 سال گذشته ولي هنوز 

جواب مي دهد به چه معناست؟
چون بترسي كه سخن فاش كني / سخن خاص نهان در 

سخن عام بگو
همچنين آقاي سللجودي اشاره كرده اند به »خلاقيت« و 
»بهترين بهره«برداري از شكل در اجراي نوشتن در تاريكي. 
مصاديق آن چيسللت؟ در اينكه »نوشللتن در تاريكي«، برگ 
درخشللان ديگري به پيشللينه  تئاتر جامعه گراي ايران افزود 
شكي نيست ولي »در همان حال نو، بديع و بي  بديل باقي ماند 
و از شيوه هاي بسيار خلاقانه و هنرمندانه در ارائه تئاتري بهره 

گرفت«، محل تشكيك است.
آيا اين خلاقيت در شللكل روايي اثر رخ مي نمايد؟ در نوع 

ميزانسن ها، بازي ها، طراحي صحنه، هندسه صحنه؟
پيشاپيش گفته بودند كه اين يادداشت، نوشته اي »تحليلي« 
يا »انتقادي« نيسللت ولي در پيامد آن از اين خصائل اثر ياد 
شده است. شايد اين ويژگي هاي متاخري كه براي نوشتن در 
تاريكي قائل شدند، محصول وجد و هيجان ايشان بود كه بيراه 
هم نيسللت - من هم از ديدن اين اثر هيجان زده شدم- ولي 
دادن برخي خصوصيات به يك اثر نمايشي بدون توجه به تاريخ 
و گذشته آن- آن هم از سوي انسان باريك بين و نازك انديشي 
مثل ايشان- مي تواند محل مناقشه شود. نه تنها محمد يعقوبي 
و گروهش و شللما آقاي دكتر فرزان سللجودي، نه تنها تئاتر 
جامعه گراي ما، نه تنها تئاتر شكل گراي محافظه كار، كه چراغ 

هنر اين سرزمين هميشه روشن باد.

هفته ی گذشللته، از به كار بللردن صورت معرّب 
كلمه های فارسللی ناله ها سر داديم و گفتيم كه اين 
رويهّ با روال طبيعی تسلط قواعد فارسی بر شيوه ی 
خط جور درنمی آيللد – همان روالی كه به نام اصل 
»همسللازی« از آن ياد كرديم. اين همان اصلی ست 
كه احمد بهمنيار با عبارت »حفظ استقلال خط« به 

آن اشاره می كند و در توضيح آن می گويد: »لغاتی كه از زبانهای 
ديگر داخل فارسی شده  است مطابق قواعد املای فارسی نوشته 
شللود.« از صورت های معرّبی كه به جای اصل نشسللته اسللت 
مثال هللای زيادی زديم و ديديم كه با بعضی از آنها هيچ كاری 
نمی شود كرد. »اصفهان« به قدری در حافظه ی ادبی ما جا افتاده 
است و به اين صورت معرّب به حدّی خو گرفته ايم كه اصرار در 
به كار بردن »اسپهان« يا »سپاهان« به جای »اصفهان« به جايی 
نخواهد رسلليد. »آذربايجان« هم به همين ترتيب. »مسجد« و 
»شطرنج« هم به همين ترتيب. نه »آذربايگان« يا »آذرآبادگان« 
بلله جای »آذربايجان« خواهد نشسللت و نه »مزگت« به جای 
»مسجد« و نه »شترنگ« به جای »شطرنج«. اما با فارسی هايی 
كه با املای عربی می نويسيم چه كار كنيم؟ گذشته از كلمه هايی 
كه در روند تعريب به شكلی متفاوت با اصل فارسی درآمده اند، 
در موارد بسياری هم با قرار دادن »ط« و »ص« به جای »ت« 
و »س« تلاش كرده ايم كلمه های فارسی را با قيافه ای عربی وار 
از سرچشللمه ی اصلی شان هر چه دورتر كنيم. علاقه ی شديد 
كاتبان نسخه های خطی فارسی به املای عربی و عربی دانی و 
سرسپردگی دانشمندان پيشكسوت به ادبيات عرب خسارت های 
زيادی به شيوه ی خط معاصر زده است و جا افتادن بسياری از 
فارسی های معرّب به جای اصل فارسی  و به كار بردن كلمه های 
فارسی با املای عربی يكی از همين خسارت هاست. اما ديديم كه 
املای عربی برخی از اسامی فارسی به تدريج منسوخ شده است و 
حروف مخصوص الفبای عربی در موارد بسياری جای خودشان را 
به حروف همصدای ديگر داده اند: »طهران« تبديل شده است به 
»تهران« و اين روزها »توس« را »توس« می نويسيم و نه »طوس« 
و »اسللتخر« فارس را »استخر« می نويسيم و نه »اصطخر« و 
»تپانچه« را »تپانچه« می نويسيم و نه »طپانچه« و »تپيدن« را 
»تپيدن« می نويسيم و نه »طپيدن« و »تشت« را »تشت« و نه 
»طشت« و »نفت« را »نفت« و نه »نفط«... پس به همين سياق 
و بر اساس اصل »يكدستی«، »طبرستان« هم تبديل می شود به 

»تبرستان«، »طهمورث« به »تهمورس«، »طهماسب« 
به »تهماسب«، »بسللطام« به »بستام«، »طالقان« 
به »تالقان«، »طالش« به »تالش«، »طيلسللان« به 
»تيلسان«، »بلوط« به »بلوت«... و »شطرنج« را هم 
اگر نمی خواهيم تبديل كنيم به »شترنگ«، به راحتی 

می شود نوشت »شترنج« و ترتيب »ط« را داد. 
»تعريب« را »عربی گردانيدن« و »به شكل عربی درآوردن« 
معنللی كرده اند و نيز: »پاك كردن زبان از غلط گويی« و »پاك 
كردن سخن از خطا«. برای خنثا كردن اين پاكيزه سازی تعريبی، 

فقط اين قاعده است كه به درد ما می خورد:
1- تحميل املای فارسی به صورت های معرّب  و املای عربی!
 معرّب های متداول در زبان فارسی دو گونه اند: 1- كلمه ها و 
اسامی خاصی كه اصلن فارسی بوده اند )مثال های بالا( و 2- كلمه ها 
و اسامی خاصی كه از زبان های بيگانه ی غيرعربی گرفته ايم، اما 
صورت معرّبشان را به كار می بريم )مثال های پايين(. قاعده ی بالا 
در هر دو مورد جواب می دهد. همه ی صورت های معرّب متداول 
در زبان فارسی و همه ی كلمه هايی كه در نسخه های خطی و در 
تداول نوشتاری با املای عربی به كار رفته اند و به كار می روند، 
بر اساس اصل »همسازی«، به قواعد فارسی و به املايی هر چه 
سللاده تر و هر چه فارسی تر تن در می دهند تا با نوشتار فارسی 
همگونی بيشتری بيابند. »هرچه فارسی تر« به اين معنی ا ست 
كه ما هرگز نمی توانيم آثار »تعريب« را از يك صورت معرّب كاملن 
پاك كنيم، اما با زدودن حروف خالص عربی و تحميل يك املای 
ساده تر و نزديك تر به روال فارسی، شرايط همسازی آن صورت 
معرّب را با بقيه ی متن فراهم می كنيم و آن را تبديل می كنيم به 
صورتی سازگارتر با كل نوشتار. و اين ادامه ی همان معامله ای ست 

كه با »الف مقصوره« و »ت«ی گرد عربی كرديم:
»اسللتبل«، نه »اصطبل«! »اسللترلاب«، نلله »اصطرلاب«! 
»سللندل« و »سللندلی«، نه »صندل« و »صندلللی«! »تاق« و 
»اتاق«، نه »طاق« و »اطاق«! »باتری«، نه »باطری«! »بليت«، نه 
»بليط«! »بتُری«، نه »بطُری«! »باتلاق«، نه »باطلاق«! »آزوقه«، 
نه »آذوقه«! »امپراتور«، نه »امپراطور«! »سقرات«، نه »سقراط«! 
»افلاتون«، نه »افلاطون«! »ارسللتو«، نه »ارسطو«! »تالس«، نه 
»طالللس«! »اتريش«، نه »اطريللش«! »ايتاليا«، نه »ايطاليا«! و 
»توتی«، نه »طوطی«! و »تاووس«، نه »طاووس«! و »سوفيه« يا 

»سوفيا«، نه »صوفيّه«! و »سِربستان«، نه »صِربستان«! 

پنجشللنبه 27 آبان 1389، سللالن ششللصد 
و چنللد نفره دانشللگاه تربيت معلم شهرسللتان 
قزوين مملو از جمعيت اسللت. سللالني نوسللاز، 
مرتب، شلليك و  تر و تميز با آكوسللتيكي نسبتاً 
خوب كه شللايد خيلي از سللالن هاي پايتخت از 
آن بي بهره اند. چيدمان صندلي هاي روي صحنه 

مشللخص مي كند كه اركستر نسبتاً بزرگي به اجراي برنامه  
خواهد پرداخت. پرس وجو مي كنم تا درمي يابم كه گروهي 
از نوازندگان موسيقي ايراني در كنار اركستر زهي كوچكي 
آثار تلفيقي يكي از آهنگسللازان همين شهرسللتان را اجرا 
خواهند كرد. به يكباره نظرم به سللازه چوبي نسبتاً بزرگي 

در كنار صحنه جلب مي شود.
 چيزي شبيه يك هارپ، شايد هم دار قالي. از صندلي  
برمي خيزم و از راهرو ها به سن نزديك مي شوم. يك سنتور 
خيلي بزرگ اسللت يا يك هارپ عجيب كه به شللكل افقي 

روي پايه هايي خوابيده است. 
نيملله پاييني سللاز را صفحلله اي پوشللانده منقش به 
طرح هايللي برگرفته از فرش ايراني. سلليم هاي پيانو از يك 
سللو و سلليم هاي فلزي قطور و نازك از سوي ديگر. برخي 
از سيم ها به نظر سيم سنتور و قانون مي آيد و برخي سيم 

هارپ يا ويولنسل. 
مضراب سللنتور كلاسيك، مضراب سنتور شيوه ورزنده 
و مضراب هايي ابداعي در كنار ساز قرار دارند. به صندلي ام 
بازمي گللردم. بروشللور كنسللرت را از كناردسللتي ام قرض 
مي گيرم و نگاهي به آن مي اندازم. نوازنده فرش: ... نام اين 

سازه چوبي و سيمي بزرگ فرش است.
 اين ساز عجيب واقعاً از دار قالي الهام گرفته شده و نامش 
فرش اسللت. لبخندي به لبانم مي نشيند و هيجان شنيدن 
اين ساز: حتماً نوازنده سنتور آن را مي نوازد، تجربه اي مانند 

سنتورهاي بم كه تا به حال ساخته شده و آخرين 
آنها را هم شجريان به صحنه آورده.

 شايد هم سازي متفاوت باشد، چه مي دانم؟! 
نور مي رود، هفت نوازنده به روي صحنه مي آيند، 
يك نفرشللان سلله تار به دسللت دارد و ديگري  
سللازي شللبيه ني لبك. كسللي از بين صندلي ها 
آرام مي گويد، اين سللاز صدايي شللبيه دودوك دارد و آن 
را سللروش نام گذاشللته اند. ابرويم را بللالا مي اندازم: چقدر 
خلاقيت! نوازنده سلله تار مي نشلليند و ديگللري كنارش. او 
خواننده اسللت، صدايش مرا ياد ايرج بسللطامي مي اندازد. 
چپ كوك خوان اسللت و خوب مي خواند. آن يك نفر بين 

صندلي ها مي گويد از شاگردان استاد است. 
منظورش محمدرضا شللجريان اسللت. نوازنده سروش 
روبلله روي ميكروفن مي ايسللتد و چهار نفر به دور دار قالي 
حلقه مي زنند. يكي شللان با مضراب سللنتور، يكي ديگر با 
مضراب هاي شلليوه  ورزنده، ديگللري مثال نوازندگان قانون 
و نفللر چهارم با مضراب هللاي ابداعي. سلله تار زخمه هايي 
مي زند، نوازنده در سروش مي دمد و آن چهار نفر موسيقي 
را مي بافند، چهار نفر يك سللاز را مي نوازند مثل قاليبافان 
كه پاي دار قالي مي نشللينند و دسللته جمعي يك نقش را 

گره مي زنند. 
صداي گره ها را مي شنوي، صداي ضربه شانه را و حتي 
صداي زمزمه هاي بانوي فرشباف را. بي اراده به بافته شدن 
موسلليقي خيره مي شللوم: چه ايده اي!  سللازي براي چند 
نوازنللده... قطعه تمام مي شللود، از همان كه بين صندلي ها 
گاهي چيزي مي گفت، پرسيدم: حمل اين ساز كار سختي 
اسللت؟ نمي شللود به تهران بياوريمش و اجرايي آنجا انجام 
شللود؟ خنديد و گفت: شللما تهراني ها هملله چيز را براي 

خودتان مي خواهيد...

»ماهللي بلاگفا« يا آنچه امللروز به نمايش 
درآمده: »نوشللتن در تاريكي«، نمايشي ا ست 
بللراي نديدن چيزي كه قرار بود ديده شللود. 
»نوشللتن در تاريكي« عمارت مرمت شللده اي  
اسللت كه اتفاقاً نمي كوشللد از طريق مرمت بر 
ويراني فايق آيد، به عكس مي كوشللد مرمت را 

بلله نمايش ويراني بدل كند. محمد يعقوبي تماشللاگر را 
در برابللر نمايش ويراني نمايش خود مي نهد و چشللم او 
را بر جراحت متن مي گشللايد. سللال ها پيش نگارنده در 
كتاب »نشانه شناسللي سانسللور« كه به بررسي نشانه ي 
»]...[« مي پرداخت، پيشللنهاد داده بود كه امروز وظيفه 
اخلاقي هنرمند، نويسللنده و روزنامه نگار آشللكار كردن 
حذف از طريق نشانه گذاري  كردن آن است. نشانه گذاري  
كللردن حذف، مخاطب را بر جراحت متن واقف مي كند. 
آنچلله در نمايللش فعلي محمد يعقوبي، يعني »نوشللتن 
در تاريكللي« اهميللت دارد، بيللش از خود نمايشللنامه، 
همين نشللانه گذاري حذف اسللت. »ماهي بلاگفا« خود 
نمايللش بود كه ديگر نيسللت، به همين دليل »نوشللتن 
در تاريكللي« خود نمايش نيسللت، بلكه نمايش جراحت 
»ماهي بلاگفا« اسللت؛ مرمت ويراني »ماهي بلاگفا« از 
طريق نمايش ويراني ا سللت. صحنه هايي حذف شده اند 
و علي سللرابي بازيگللر آن صحنه ها، جراحت را گزارش 
مي دهد و در واقع سللراب نقش خللود را بازي مي كند.  
چند تن از دانشجويانم در كلاس مي گويند اين صحنه ها 

در شللكل فعلي خللود بسلليار تاثيرگذارترند. 
همين اسللتدلال را ايثللار ابومحبللوب منتقد 
تئاتر هم در مصاحبلله اش با يعقوبي مي گويد. 
اما اين يك مغلطه  آشللكار است. من كه بخت 
ديدن آن صحنه ها را در تمرين هاي نهايي شان 
داشتم، مي دانم كه صحنه هاي فعلي، هر چند 
جذاب اند، اما آن صحنه ها نيستند. در واقع آنچه بيننده 
را به شللوق مي آورد خود و اصل آن صحنه نيست، بلكه 
شللگرد يعقوبي در نشللانه گذاري حذف اسللت. تماشاگر 
آن صحنه را در شللكل غايي اش هرگز نمي تواند ببيند. 
تماشللاگر از حضور سرابي به شللوق مي آيد. گزارش 
آنچلله بر بازي او رخ داده اسللت، نشللانه گذاري بر روي 
جراحت خود اوست، اما آنچه بيننده را به شوق مي آورد 
همين نشللانه گذاري  اسللت، نه بازي او. من بخت ديدن 
بللازي علي سللرابي را در آن تمرين ها داشللتم، مي دانم 
كه آن چيزي كه اكنون بر صحنه اسللت تنها سراب آن 
بازي شللگفت انگيزي  است كه سرابي كرده بود و سراب 
خود است. او اكنون اندوهگينانه مي كوشد تكه پاره هايي 
از آن بازي متلاشي شللده را باز آورد و به ما نشللان دهد 
كلله ببينيللد اينكلله اكنون مي بينيللد در اصل چه بود و 

چه بايد مي بود.
اگر براي ديدن نمايش »نوشللتن در تاريكي«، يا در 
اصل به تماشللاي ويرانه »ماهي بلاگفا« مي رويد، بدانيد 

كه قرار اسللت برويد تا بازي علي سللرابي را نبينيد.

سپانلو بيمار شد، سپانلو بستري شد، سپانلو 
جراحي كرد و سپانلو از بيمارستان مرخص شد. در 
بيمارستان هر جا نوشته بودند سپانلو ابرويي باز شده 
بود و كلمه استاد را بر بالاي ابرو نشانده بودند. لازم نبود 
بپرسي اتاق آقاي سپانلو كجاست. سيل مشتاقاني كه 
به ديدار مي آمدند و مي دانستند كه حال استاد را بايد 

مراعات كرد، شما را با خود مي برد. روي در نوشته بود: دوستداران 
استاد سپانلو در اتاق ازدحام نكنند كه البته اگر نمي نوشتند هم 
دوستداران ازدحام نمي كردند.  با هر خبري موجي برمي خاست 
و سلليل همه تلفن ها به كوچه سرو خيابان جمالزاده بالاي آب 
كرج جاري مي شد. كوچه سرو، كوچه  بن بستي است كه سروي 
در خود جا داده. هر بار به در خانه اش بروي صداي زنگ را كه به 
صدا درمي آوري بعد از تعارف معمول پشت آيفون، بهَ بفرماييد 
اسللت كه مي شنوي. حياطي پردرخت. وارد كه مي شوي قامت 
بلند اسللتاد را مي بيني كه بي تكبر در تللوري را باز مي كند و با 
روي گشاده به استقبال مي آيد. سال هاي سال است كه چنين 
است و يادم نمي آيد طي اين همه سالي كه به ديدارشان  رفته ام 
يك بار توي هال نشسللته باشد و در را بگشايي و بروي تو. اين 
عادتي  است كه مهدي اخوت هم دارد، كه دوست سال هاي دور 
اوسللت. موقع رفتن هم به همين ترتيب تا آستانه در بدرقه ات 
مي كنند. وارد خانه كه مي شوي  انگار وارد كتابخانه شده اي. از 
تجملات زندگي شهري خبري نيست. يك تابلو بزرگ نقاشي از 
براق. دودست مبل است و يك ميز كار انباشته از كاغذهايي كه 
طبقه بندي شده. شايد در نخستين نگاه باورت نشود كه اينجا خانه 

كسي  است كه سال هاي سال است در تهران زندگي 
مي كند. اين همه سادگي و صفا تنها در خانه اي پيدا 
مي شللود كه اهل دلي ساكن آن است از دنيا بريده. 
عمري  اسللت به عزت روزگار مي گذراند و سللر خم 
نكرده اسللت. اين چند روزي كه بيمار بود عده اي به 
صرافت افتادند و لابد از سر صدق كه نكند استاد نياز 
مادي داشته باشد. اصرارشان البته موجب گلايه دوستانش شد 
كه مرحمت داريد استاد نيازي ندارند. محمدعلي سپانلو شاعر، 
منتقد ادبي و مترجم شهري ترين شاعر تاريخ ادبيات ماست و تا 
به حال بيش از پنجاه جلد كتاب در زمينه هاي شعر و داستان و 
تحقيق و ترجمه منتشر كرده است. شايد به همين اندازه هم دم 
پرش باشد. شعرهاي او مشحون از عناصر زندگي  شهري  است. 
پياده رو، اتوبوس، فكس، شايد اولين شاعري باشد كه در شعرش 
واژه فكس را آورده  و خوب هم به جا نشللانده. البته يادش هم 
نرفته كه واژه  مصوب فرهنگسللتان را بياورد. از نو آوردن هرگز 
نهراسلليده. منظومه پياده روها او را به شهرت رساند. از سن ژان 
پرس، آلبر كامو، گراهام گرين و گيوم آپولينر نيز آثاري را ترجمه 
كرده اسللت. آثاري از او به زبان هاي انگليسللي، آلماني، فرانسه، 
هلندي، عربي، سوئدي، تركي،  چيني و ژاپني ترجمه شده است. 
آثار او آنقدر متنوع است كه نمي توان در يك نشست اشاره كرد 
و گذشت. بازآفريني واقعيت و در جست وجوي واقعيت منتخبي 
از داستان هاي امروز ايراني است. ضمناً سپانلو از معدود شاعران 
و نويسندگان ايراني است كه شهرتش از مرزهاي ملي فراتر رفته 
است. نشان شواليه نخل آكادمي فرانسه به نام او نيز مزين شده.
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وب سايت بنياد هوشنگ گلشيري از جمعه هفته گذشته 
فيلتر شد و دسترسي به اين سايت براي كاربران داخل ايران 
ممنوع شد. پيش از اين هم سايت لغتنامه دهخدا براي مدتي 
بدون ارائه هيچ دليل روشني فيلتر شد و كمي بعد هم بدون 
ارائلله هيچ توضيحي رفع فيلتر شللد. افزون بر اين در آخرين 
روزهاي آبان ماه هم سايت رسمي احمد شاملو نيز در ايران به 

راحتي قابل دسترسي نبود.
سايتي كه چندان فعال نبود 

»فرزانه طاهري« رئيس بنياد گلشيري كه اداره سايت اين 
بنياد را هم بر عهده دارد، از دلايل فيلتر شللدن و ممنوعيت 
دسترسللي به اين سايت بي اطلاع اسللت. فرزانه طاهري در 
ايللن باره گفللت: »مللن و همكارانم هيچ اطلاعللي از دلايل 
اين فيلترينگ نداريم.« سللايت بنياد گلشيري هيچ فعاليت 
خبري ندارد و تنها زندگينامه، كتاب شناسللي و مجموعه اي 
از دست نوشللته ها و كليپ هاي صوتللي و تصويري مربوط به 
هوشللنگ گلشيري را منتشر مي كند. فرزانه طاهري با اشاره 
به محدوده فعاليت اين سايت گفت: »نكته جالب اينجاست كه 
در چند ماه اخير روي اين سايت مطلب تازه اي منتشر نشده 
بود. تنها خبرهايي كه روي اين سللايت قرار گرفته اند درباره 
نامزدهاي جايزه گلشيري بود. در واقع بايد بگويم سايت بنياد 
ما در چند ماه اخير چندان فعال نبود. جداي از اين هر از گاه 
اگر ويژه نامه يا مقاله اي درباره گلشيري در سايت ها و نشريات 
ديگر منتشر شود ما اين مطالب را در سايت منتشر مي كنيم. 
در واقع ما به اين سايت ها لينك هم نمي داديم و تنها متن را 
به نقل از آن سايت منتشر مي كرديم.« رئيس بنياد گلشيري 
مي گويد: »ما پولي نداريم كه دوباره  هاسللت و سايت تازه اي 
را راه اندازي كنيم. ما هم مانند بسللياري از سايت هاي ديگر 
سللايت بنياد گلشيري را فعال نگه مي داريم و همچنان تنها 

اخبار مربوط به جايزه گلشيري را روي سايت قرار مي دهيم.« 
بنياد گلشيري پس از درگذشت هوشنگ گلشيري در خرداد 
1379 به همت همسرش و تني چند از دوستان و دوستداران 
نويسنده گلشيري شكل گرفت. اين جايزه هر سال به آثار برتر 
در حوزه هاي مختلف ادبيات داستاني جايزه مي دهد و تاكنون 
10 دوره آن برگزار شللده است. اين جايزه يكي از معتبرترين 
جايزه هاي ادبي و مستقل ايران است. بنياد گلشيري در سال 
1387 اعلام كرد به دليل شللرايط موجود در حوزه نشللر اين 
جايزه از آن به بعد دو سال يك بار برگزار مي شود. با اين حال 
جايزه گلشيري براي برگزاري مراسم اين جايزه و اعلام برندگان 
نهايي با مشكلاتي روبه رو مي شود و برگزار كنندگان اين جايزه 
در چند سال اخير به دشواري موفق شده اند سالني براي اجراي 
مراسم پيدا كنند. كتاب هاي آقاي گلشيري تا سال 1379 به 
دشواري مجوز مي گرفتند، اما پس از درگذشت او و در دولت 
محمد خاتمي بيشتر كتاب هاي او مجوز انتشار گرفتند. با اين 
حال از سللال 84 به اين سو كتاب هاي او ديگر مجوز تجديد 
چاپ دريافت نكردند. همسر زنده ياد گلشيري در اين باره گفت: 
»چند روز پيش از پياده روهاي خيابان انقلاب رد مي شدم و در 
بساط تمام دستفروش هاي حاشيه پياده رو كتاب هاي گلشيري 
را به شكل افست مي فروختند. اين وسط تنها حقوق خواننده و 

نويسنده ضايع مي شود و بس.«
فيلتر و رفع فيلتر دهخدا 

چندي پيش  وب سللايت موسسه دهخدا به نشللاني
 http://loghatnameh.org فيلتر شللد. سايت دهخدا كه 
عنوان سيصد و هشتاد و نهمين سايت پربيننده ايران را به خود 
اختصاص داده بود كمي بعد بدون ارائه هيچ توضيحي دوباره رفع 
فيلتر شد. اين در حالي است كه هيچ گونه تغييري در بخش هاي 

مختلف سايت موسسه لغتنامه دهخدا مشاهده نمي شود. 

كنسرت گروه ليان و لهراسبي
 در نياوران لغو شد

كنسللرت گروه موسلليقي ليللان و گروه علي لهراسللبي در 
فرهنگسراي نياوران لغو شللد. محسن شريفيان سرپرست اين 
گللروه بللا اعلام اين خبر بلله ايلنا گفت: قرار بود يك كنسللرت 
مشللترك در روزهاي مختلللف و به  صورت اختصاصي با حضور 
احسان خواجه اميري، علي لهراسبي، گروه ليان و گروه رستاك 
در فرهنگسللراي نياوران داشللته باشيم كه برنامه ما و لهراسبي 
بدون هيچ توضيحي لغو شللد. او ادامه داد: تبليغ اين كنسللرت 
روز پنجشنبه در روزنامه همشهري چاپ شده بود اما روز جمعه 
اعلام كردند كنسللرت لغو شده اسللت. در تماس خبرنگار ايلنا 
با محمدجواد پاينده مدير روابط عمومي فرهنگسللراي نياوران، 
وي در اين زمينه اين گونه توضيح داد: به  دليل فشردگي برنامه 
جشللن ولايت برنامه اين دو هنرمند لغو شد و ما تا پايان هفته 
اقدام به برگزاري اين كنسرت ها خواهيم كرد. تماس خبرنگار ما 
براي پيگيري علت واقعي لغو اين كنسللرت ها با دفتر شاه آبادي 
معاون هنري وزارت ارشاد و ترابي مدير مركز موسيقي بي نتيجه 
ماند. قرار بود كنسرت گروه ليان و علي لهراسبي را فرهنگسراي 

نياوران خود برگزار كند.

بادبادك دوباره به خانواده
 مجلات كودك پيوست

مجله بادبادك ويژه كودكان 
سلله تا 9 سللال، دوباره منتشللر 
شللد.  در بخشللي از وب سللايت 
www.badbadakmag. مجله
com، بادبادك اينچنين معرفي 
شده اسللت: نشلللريله بادبادك 
ماهنلامه اي است ويللژه كودكلان 
سلله سللال به بالا كه از سلللال 

1381 منتشللر مي شللود. بادبادك از همكاري تصويرسازان و 
نويسللندگان و مربيان سرشناس حوزه كودك بهره مي گيرد و 
مجله اي است متعلق به بخش خصوصي و كاملاً مستقل.  مطالب 
بادبادك داراي محتوايي هستند كه كودكلان در شرايط سني 
و فرهنگي متفاوت، مي توانند از آن بهره مند شوند و همچنين 
شيوه گفت وگوي بادبادك با كودكان مي تواند به عنوان الگويي 
براي مربيان و والدين به كار آيد. بادبادك به رفع تبعيض جنسي، 
فرهنگي، نژادي و قومي توجه دارد و حفاظت از محيط زيست، 
توجه به حقوق كودكان و بيانيه فرهنگ صلح را هميشه با نگاهي 
ويژه در نظر مي گيرد.  همچنين در چند سال گذشته سازمان 
آموزش و پرورش در كتاب هاي درسي كلاس اول و دوم دبستان 
مطالعه نشريه بادبادك را به كودكان دبستاني توصيه كرده است. 

اگر اوضاع و احوال به همين منوال بگذرد، تا سه چهار دوره بعد 
من و عباس كوثري و امير جديدي و جواد يحيوي و احمد غلامي 
هم چهره ماندگار مي شويم... اما نه؛ ما را از هميني هم كه هستيم 
تنزل مي دهند و به ناماندگاران عالم مفتخر مي سازند. عيبي ندارد 
كه بلانسللبت دوستان، ما چون پشلله اي بوديم و هستيم كه بر 
كوهي نشستيم و احتمالاً برخواهيم خاست. نه فقط ما كه حتي 
ماندگاران نيز محكوم به فنا و نيستي اند كه به قول آن دردمند 
حكيم »...جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند«. با اين همه اما اين 
قضيه »چهره هاي ماندگار« و تحسللين و بزرگداشت چهره هاي 
هنري و علمي به يك شوخي غير جذاب بدل شده است.  دوباره 
دارم براي خودم دشللمن مي تراشم؟ دوباره دارم تو كاري كه به 
من ربطي ندارد، سرك مي كشم و خود را وسط مي اندازم كه چرا 
فلاني و بهماني و بيساري را چهره ماندگار كرده ايد؟ به من چه؟ 
من سر پيازم يا ته پياز؟ اگر آقاي لاريجاني به ماندگار شدن آقاي 
افتخاري گير مي دهد، او آقاي لاريجاني است. »كار نيكان را قياس 
از خود مگير«.  من همين كلاهم را سفت بچسبم كه باد نبرد، 
هنر كرده ام... اما نمي شود. واقعاً نمي شود سكوت كرد و هيچ به 
روي خود نياورد كه آيا واقعاً در موسلليقي ماندگارتر از افتخاري 
نداريم؟ نه فقط ايشان كه شائبه هاي سياسي هم در انتخاب شان 
دخيل است، بلكه در مورد استاد جعفري  جوزاني هم جاي سوال 
زيادي است كه با چه معيار و مكيالي ايشان را به چنين مقامي 
ارتقا داده اند؟ شايد هم ايراد از ماست كه فكر مي كنيم ماندگاري 
آدم ها دست مديران تلويزيون است. واقعاً خيلي اهميت دارد اگر 
مديران تلويزيون دور هم بنشينند و ليست بيست و سه نفره اي را 
منتشر كنند و جشني باشكوه - اما بي رونق- برگزار كنند و يك يك 
چهره ها را صدا كنند و كف مرتب بزنند و مدال افتخار توزيع كنند 
و براي هر كس، بدهند مجري شان جملات بي معني و طولاني و 
بي سر و ته بخواند و تعارفات چرب و چيلي تكه پاره كند و سمند 
و سكه بدهند؟ ما كه بخيل نيستيم؛ به هر كس هر چه داده اند 
10 برابرش را بدهند و خدا زيادشان كند، اما اين رسم بزرگداشت 
و نكوداشت فرهيختگان و عالمان نيست. شايد هم تعريف ما و 
تلويزيوني ها بر سللر ماندگاري و برتري و كرامت و فرهيختگي، 
آنقدر از هم دور است كه ما را دچار سوءتفاهم كرده. ما كه اصولاً 
سوءتفاهم سر خود هستيم، علي الخصوص كه دوستان، پيرايه اي 
هم به آن ببندند. راسللت و حسيني اش كسي با اراده تلويزيون 
ماندگار نمي شللود. آنا ن كه ماندگار شده اند و اسم شان روي لوح 
ضماير مردم حك شده  است و كسي فراموش شان نمي كند، اتفاقاً 
كساني بوده اند كه معاصرين شان به ماندگاري آنها راي نداده اند و 
برايشان نكوداشت نگرفته اند. وقتي كه داشتند از بالا، مجد همگر 
را عزيز مي شمردند، حتي نام سعدي را در زمره شاعران به حساب 
نمي آوردند، يا نام خواجه شيراز را. اما الان مجد همگر كجاست؟ 
و سللعدي و حافظ كجا هستند؟ حقيقت محض و مطلق است 
فرموده قرآن كريم كه :كل من عليها فان. چيزي كه مي ماند نام 
نيكو و اخلاق خوش و رفتار انساني و محبت و كرامت است كه 
»يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام«. پس جاي نگراني نيست 
اگر هنرمندي را به حساب نياورند، و به جايش هنرمند متوسطي 
را بر صدر بنشانند. اصولاً ميان مايه ها راحت تر و آسوده تر بر صدر 
مي نشينند و قدر مي بينند. مبادا فكر كنيد كه من به مقام شامخ 
بزرگان منتخب جسارت مي كنم و شأن شان را نديده مي گيرم و 
زيادتر از حد و اندازه ام حرف مي زنم. من مشكلم با منتخبان نيست، 
بلكه با اين نحوه انتخاب و اين رفتار صدا و سيماست كه گويي 
ماندگاري اهل علم و هنر در اراده و كف باكفايت مديران آنجاست. 
ديگر ماندگاري هم مقامي زيادي در دسترس است. چنان سخت 
نيست كه آدم خودش را به رويت مديران دست اندركار برساند و 
چند سال بعد در كليپ و پوستر و وله هاي كامپيوتري با فردوسي 

و ابن سينا و فارابي و بيروني و... عكس يادگاري بگيرد. 

سكانس آخر

فاش گویي بهترین 
گویش ها نيست

»نخودي« در ارس�باران
باشگاه فيلم تهران در صد و هشتادمين نشست هفتگي 
خود اقدام به نمايش، نقد و بررسي فيلم سينمايي »نخودي« 
كرده است. به گزارش روابط عمومي مراكز فرهنگي هنري 
منطقه 3، فيلم سينمايي »نخودي« به كارگرداني سيدجلال 
فاطمي امروز 30 آبان پس از نمايش، نقد و بررسي مي شود. 
جلسه پرسش و پاسخ اين فيلم با حضور كارگردان، فرشته 
طائرپور تهيه كننده، امير پوريا منتقد و سللاير عوامل فيلم 
برگزار مي شللود. علاقه مندان براي كسللب اطلاعات بيشتر 
مي توانند به فرهنگسراي ارسباران مراجعه كنند يا با شماره 

تلفن هاي   20-22872818 تماس بگيرند.

دي كاپریو در فيلمي درباره ترور جان 
اف كندي بازي مي كند

فيلللم  دي كاپريللو  لئونللاردو 
سللينمايي »ميراث پنهللان كاري« 
را بللر مبنللاي كتابي نوشللته لامار 
والدرون و تام هارتمن تهيه و خود 
در آن بللازي مي كند. بلله گزارش 
خبرآنلاين، اين كتاب سال 2008 
منتشر شد و در آن ترور جان اف كندي رئيس جمهور پيشين 
امريكا بازنگري شللده است. لئوناردو دي كاپريو در »ميراث 
پنهان كاري« نقش جاك وان لانينگهام يك خبرچين پليس 
فللدرال را بر عهده دارد كه بللا كارلوس مارچلو مهره اصلي 
مافيا در جنوب امريكا دوسللت مي شود. كتاب مدعي است 
مارچلو به نقش خود در ترور جان اف كندي در سال 1963 
اعتراف كرده است. استوديو برادران وارنر كه »جي اف كي« 
اليور استون را در 1991 اكران كرد به احتمال زياد »ميراث 
پنهان كاري« را سال 2013 در پنجاهمين سال قتل كندي 
بلله نمايش درمي آورد. دي كاپريو اخيراً براي بازي در نقش 
يك قاتل زنجيره اي در فيلم »شيطان در شهر سفيد« قرارداد 
امضا كرده اسللت. بازيگر 36 ساله به زودي بازي در »هوور« 
بلله كارگرداني كلينت ايسللتوود را آغاز مي كند كه فيلمي 
زندگينامه اي درباره جي ادگار هوور اولين رئيس پليس فدرال 
امريكاست. او امسال دو فيلم »شاتر آيلند« و »آغاز« را روي 
پرده سينماها داشت. دي كاپريو سه بار براي فيلم هاي »چه 
چيللزي گيلبرت گريپ را مي خورد«، »هوانورد« و »الماس 

خونين« نامزد اسكار بوده است.

سخنراني فراس�تخواه درباره كار و فراغت
»جامعه معيشتي و جامعه فراغتي؛ بحثي درباره تحولات 
مفهومي كار و فراغت« عنوان سخنراني مقصود فراستخواه 
در موسسلله »رحمان« است. اين سخنراني دوشنبه ساعت 
18 در سالن صبا، خيابان بخارست، خيابان دوازدهم، پلاك 

25، طبقه اول برگزار مي شود.

سكانس آخر

مسعود نورمحمديان


